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  1چکیده
زبان و موضوعات مربوط به آن از . اند  داشته و ارتباطپیوندبا هم ان فارسی و عربی از دیرباز زب

هاي فرهنگی و ادبی این دو زبان و ادب است که از همدیگر  فهجمله مباحث دستوري، یکی از مؤلّ
آید و نقش  شمار می هایی که از مباحث دستوري و نحوي به  از جمله مقوله. اند یر پذیرفتهتأث

پژوهش در . اي در رساندن مفهوم و مقصود گوینده به مخاطب دارد، تمیز است کننده تعیین
در این مقاله به . تواند، قدمی باشد در راستاي غناي زبانی هر دو ادب و زبان هاي دستوري می زمینه

  مشترك و متباینوجوهیان و ب زبان در این دو» تمیز«وش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی تطبیقی ر
 تمیز در زبان عربی نسبت به زبان فارسی، به مراتب دهد کهمیشواهد نشان . شود  پرداخته میآن

 جمله و زدایی از  در هر دو زبان، ابهام آنترین ویژگی مشترك مهم تري دارد و کاربرد بیشتر و وسیع
   .وردآ شمار می ویژگی لازم و ثابت دستوري بهیک چنین  هم و کلمه در کلام است

  
    عربی، دستور زبان، بررسی تطبیقی تمیز، زبان فارسی، زبان:کلیديهاي  واژه
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 مهمقد
هاي  فهترین مؤلّ نیز از اساسی ها و کلید روابطشان با هم و  ارتباطی انسانعاملترین  زبان اصلی

به همین دلیل هر پژوهشی که به غناي زبانی ملّت خود بیانجامد؛ ارزشمند . رهنگی هر ملتّی استف
پذیري هر دو زبان از  اي با هم داشته و دارند که موجب تأثیر دو ادب فارسی و عربی ارتباط دیرینه. است

 زبان این دو تواند به غناي هاي تطبیقی در این دو زبان می شود؛ لذا پژوهشهمدیگر شده و می
 بررسی تطبیقی در این حوزه است و نقش ي هاي دستوري شایسته  تمیز از جمله مقوله. بیانجامد

  .اي در رساندن مفهوم و معناي گوینده به مخاطب دارد کننده تعیین
  

  بیان مسأله
 تمیز. رد و ادبیات دایپیوندهاي زبان، زبانتبیین مباحث دستوري در حقیقت جایگاه مهمی در 

هاي زبانی و دستوري به عنوان یک عنصر دستوري کلیدي، در رساندن پیام جایگاه خاصی در پژوهش به
این پژوهش در پیِ بازشناسی جایگاه دستوري تمیز در دستور زبان فارسی و . است خود اختصاص داده

 کاربرد، انواع، ي در هر دو دستور از نقطه نظر شیوهعربی و سپس پرداختن به وجوه اشتراك و تمایز آن
  .ها استحالات و ویژگی

  
  ضرورت و اهمیت انجام دادن تحقیق

 لذا انجام دادن پژوهشی ؛عناصر دستوري مشترك بین دو زبان فارسی و عربی استجمله تمیز از 
 دستوري هر تبیین کند و به غناي زبانی ودر جمله  را  و جایگاه آنتطبیقی که بتواند این امر دستوري

  .استسودمند  بیانجامد، دو زبان
  

   تحیقیقي پیشینه
سه  .است ها و مقالاتی تألیف شدهدر هر دو زبان کتاب» تمیز« مباحث دستوري از جمله ي درباره

ها با دید انتقادي به بررسی  این پژوهشویسندگانمقاله در ارتباط با این موضوع قابل ذکر است که ن
هاي تمیز در  بررسی ویژگی«؛ انده قابل نقد بود، اشاره کردهاند و به برخی نتایجی کپرداخته» تمیز«

  به قلم » هایی دربارة تمیز ناگفته ها و نکته«؛ )1384( به قلم محمد راسخ مهند» دستور فارسی
 ).1387(زاده  به قلم امید طبیب» نقدي بر نقد تمیز« ؛)1387( صیادي و مصطفی منصفی رضا احمد

احمدرضا صیادي و «. ژگی و جایگاه تمیز در زبان فارسی پرداخته است به بررسی و وی»راسخ مهند«
 نیز صیادي و منصفی را نقد نموده »طبییان«اند و   مهند پرداخته راسخ به نقد دیدگاه»مصطفی منصفی

عنوان یک نقش دستوري لازم و  هاي فوق، نویسندگان نامبرده، تمیز را به  با توجه به مقاله.است
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دلیل اختلاف در نظرگاه آنان مربوط به مرز بین دستور  اند و کند، پذیرفته  رفع ابهام میاي که غیرحاشیه
مورد نگاه و دیدگاه نگارندگان و غور و بررسی تطبیقی  در. شودی و دیدگاه و دستور زبانشناسی مسنتی

 صورت باناي بین این دو زتمیز در فارسی و عربی مطلبی نوشته نشده است و از این جهت که مقایسه
  .باشد نو و بدیع میگیرد،  می
  

  تمیز
  تمیز در فارسی

آید  گاهی اسم در جمله و در ارتباط با فعل می«: اندکرده در دستور زبان فارسی تمیز را چنین شرح
  سازد و بدون که نه فاعل است، نه مفعول و نه متمم، بلکه نسبت مبهمی را در جمله روشن می

  ».نامند می» تمیز«ملی ندارد؛ این گونه کلمات را در دستور زبان فارسیآن، جمله معنی روشن و کا
  . )95: 1391انوري وگیوي، (

هاي اسم و کلمات دیگري  عنوان یکی از نقش دستورنویسانی چون خیامپور، انوري، گیوي، تمیز را به
که ابهام را از اسمی داند   اسم را تمیز میگانه هاي سیزده خیامپور یکی از نقش. کردند در فارسی مطرح

اند و بر این باورند که مفهوم برخی از  اي قائل انوري وگیوي براي تمیز نقش سازه. سازد برطرف می
کند تا   دیگري نیاز پیدا میي شوند و به وابسته تمام نمی) اي   گروه حرف اضافه(ها با مفعول و متمم  فعل

 است» تمیز«آن وابسته  و نماید  برطرف،وجود داردکند و ابهامی را که در جمله  مفهوم خود را تمام
  . )48: 1384راسخ مهند، (

کند، بر این اساس اي تقسیم میحاشیه اي و غیرمتیوز عناصر درون گزاره را به دو بخش حاشیه
 اما عناصر ؛آنکه جمله را نادستوري سازند بی،توانند از جمله حذف شوند اي میعناصر حاشیه

شوند یا معناي جمله را اند و حذف آنها باعث نادستوري شدن جمله می جمله لازماي در غیرحاشیه
متمم نیز اي همیشه متمم نیستند و شامل غیردیدگاه وي عناصر غیرحاشیه از. سازند دگرگون می

ت متمم و ادا اند متمم، غیر بندي وي عناصر گزاره داراي سه نوع رابطه با فعل شوند؛ براساس تقسیم می
توان از جمله حذف   نمی،که نقش تمیز دارند گیري از دیدگاه متیوز عناصري با بهره. اي حاشیه یا عناصر

شود، یا باعث نادستوري شدن  زیرا حذف آنها مانند مفعول صریح، باعث نادستوري شدن جمله می؛ کرد
اي  عنصري غیرحاشیه» تمیز«کند؛ براساس الگوي متیوز   اما معناي جمله را کاملاً دگرگون می؛شود نمی
اي است و حذف آن باعث  ، تمیز عنصري غیرحاشیهندست نگارندگان نیز معتقد ه.)50-49: همان( است

  .شود نادستوري شدن جمله می
  صورت گروه اسمی، گروه صفتی و  داند که بهتمیز را متمم اجباري افعال خاصی میزاده  طبیب
زاده،  طبیب( کرده است و از آن با عنوان متمم مفعولی یادشود  اي در جمله ظاهر می اضافه گروه حرف

1391 :115(.   
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   فعل و تمیز يرابطه
 دیگري نیاز يشود و به وابستهها با وجود مفعول یا متمم یا هر دو تمام نمیمفهوم برخی از فعل

انوري، گیوي،  (سازد طرفکند و ابهامی را که در جمله وجود دارد برکند تا مفهوم خود را تمامپیدا می
اي که معنی را  شریعت این افعال را، افعال ناقص از نظر معنی دانسته و آن کلمۀ وابسته) 14: 1386

تام است »  به چشمرؤیت«  مثلاً فعل دیدن درمعنی.)63: 1384شریعت،  (نامد کند، تمیز می کامل می
 من شما را در  -1 :مثلاً: گیرد و تمیز میناقص است » )پنداشتن( باطن رؤیت به فهم و   «و در معنی 
با چشم، مد نظر است و فقط ) دیدن( رؤیت) 1( من شما را عاقل دیدم، در مثال -2 ،خیابان دیدم

مورد توجه است و علاوه بر مفعول تمیز نیز ) پنداشتن( رؤیت به باطن) 2(مفعول گرفته، اما در مثال 
  . )214: 1387منصفی، صیادي، ( گرفته است

  : توان به موارد ذیل اشاره کرد از جمله افعالی که معمولاً تمیز لازم دارند، می
، پنداشتن، گمان کردن، نهادن، نامیدن، خطاب کردن، کردن تن، دیدن، شمردن، یافتن، حسدانس

. معرفی کردن، قلمداد کردن، ضبط کردن، گردانیدن، ساختن، خواستن، داشتن، سزیدن و مانند آن
  . )63: 1384شریعت، ( است) دانستن، شمردن، حساب کردن(ن افعال را سه فعل الگوي ای

  یک دسته افعالی هستند که گروه اسمی : اندگیرند، به دو دسته قابل تقسیم افعالی که تمیز می
   دیگر افعالی هستند که گروه ي قب دادن، گفتن؛ دستهدر جمله نقش تمیز دارد، مانند نامیدن، ل

 در کنار آنها نقش تمیز داشته باشد، مانند یافتن، دانستن، به همین دلیل، وقتی تمیز تواند صفتی می
 پایه اسم یا صفت نباشند، جملات حاصل نادستوري خواهد بود پایه باشد، اگر هر دو هم اي هم سازه

  : مانند جملات زیر) 53: 1384مهند،  راسخ(
  .ندنامید همدان را در قدیم اکباتان و خوشحال می- الف
  .)همان(  او را خوشحال و عقاب یافتیم-ب

  ) 96: 1391 نوري و گیوي، ا. (نوعی متمم و مفعول دوم: است هاي دیگر تمیز به این شرح نام
 مسندِ جملۀ اسنادي ،)114: 1389 ی،الدین ةمشکو( مِسندي، متمم )66:  1387           ارژنگ،( مسند مِفعول

  . )213: 1387صیادي، منصفی، (
گروه با فعل متعدي علاوه بر مفعول  در«دانند که  اي از دستورنویسان تمیز را نوعی مفعول می عده

  رود که از  کار می اي به صورت گروه صفتی، گروه اسمی یا گروه اضافه صریح، واحد نحوي دیگري به
 که به گروه اسمی  دافزای مفهوم خاصی را به گروه فعلی می) تمیز(شده  لحاظ معنایی، واحد نحوي یاد

 شود می مفعول نامیده مسندي رو واحد نحوي مذکور متممِ گردد، از همین مفعول صریح مربوط می
شود، زیرا اسم یا حالتی به مفعول نسبت داده  می یا مسندِ مفعول نامیده. )114: 1389، الدینی ةمشکو(

  . )66: 1387ارژنگ، ( شود می
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  است،    کرده  توان مباحثی را که راسخ مهند مطرحمیز می مفعول و تي تکمیل بحث رابطه در
شد، چرا که    با      تواند ادات اي است و با متمم فعل هم گروه است و نمی حاشیه تمیز از عناصر غیر«: آورد

چنین ) اي حاشیه عنصر( مورد ادات کند، اما درهر فعلی تعداد و نوع متمم خود را انتخاب می
توانند تمیز بگیرند، تنها  د ندارد، به همین دلیل، افعال لازم و متعدي یک مفعولی نمیمحدودیتی وجو

آنها مفعول  ه فقط آن گروهی که، درتوانند تمیز بگیرند که به دو مفعول نیاز داشته باشند و البتّ افعالی می
 نو جمله است و اطلاعایگاه ج مرجع واحد داشته باشند و تمیز همیشه در صریح و تمیز به نوعی مصداق و

» را«به همین دلیل، مفعول صریح داراي تمیز همیشه با . در کنار فعل است) اطلاع نو( نشان آن جایگاه بی
   .)51: 1384راسخ مهند، ( دهد جزء حامل اطلاع کهنۀ جمله است آید که نشان می می

درجمله » مفعول«مستقیم مم تمیز همواره با یک مت: در نقد این عده از دستورنویسان باید گفت
جاي متمم مستقیم با متمم حرف  تمیز به» اطلاق کردن«:  اما با معدود افعال چون؛شودظاهر می

زاده،  طبیب( کردند هاي شمالی این منطقه اران اطلاق می به قسمت: رود؛ مثال کار می اي به اضافه
1391 :116( .  

صیادي،  ( اسِنادي استي جملهژرف ساخت، مسند ِاند تمیز در  نویسان گفته اي از دستور عده
) به اضافۀ یک فعل اسنادي (یعنی به شرطی که بتوان از مجموع مفعول و تمیز). 213: 1387منصفی، 

تمیز » پهلوان «ي دانند؛ کلمه مردم او را پهلوان می: ي  در جملهدست آورد؛ مثلاً یک جمله اسنادي به
در مواردي که فعل . »او پهلوان است«. ه یک جمله اسنادي بسازدجملتواند با مفعول  است، چون می

 اسنادي ي هاد و تمیز و یک فعل اسنادي، جملهکند؛ یعنی از مجموع نلازم است این فرمول تغییر می
  ). 214: همان (شود ساخته می

دیگر تمیز  به مسند نباشد برگشتاما اگر تمیز قابل .  جنگ بیهوده بود–نمود جنگ آنها بیهوده می
قید است » کنان گریه«در این مثال. کنان دیدم من شما را گریه: تواند متمم فعل باشد؛ مثل نیست و می

 تواند تمیز باشد تا بتواند با مفعول جمله، یک جمله اسنادي بسازد و براي تکمیل معنی فعل آمده و نمی
عول دوم کاملاً با تمیز متفاوت است؛ یعنی اند، اما مف شناسان تمیز را مفعول دوم نامیده  زبان.)همان(

  : زیري  مثلاً در دو جمله.)210: 1387منصفی، صیادي، ( ژرف ساخت این دو یکسان نیست
  .آموز را جایزه داد مدیر دانش-1

  .آموز را عاقل پنداشت مدیر دانش-2
جع نیستند اما در  مرمفعول دوم است و این دو هم» جایزه«مفعول اول؛ » آموزدانش«) 1(در جمله 

تمیز آن جمله است وهر دو در ژرف ساخت هم مرجع » عاقل«مفعول و » آموزدانش«) 2(جمله 
رسد اصطلاح مفعول دوم چندان   نظر می عاقل، بنابراین به= آموز   جایزه؛ دانش#آموز  دانش. هستند

زمانی که «: زاده ختم کرد توان به سخن طبیب ها را می  سرانجام این بحث.)211: همان (مناسب نباشد
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کنیم و بیهوده بر اي براي یک مفهوم وجود دارد بهتر است از همان اصطلاح استفاده فتاده اصطلاح جا ا
  . )209: 1388زاده،  طبیب( ».تعداد اصطلاحات فنی نیفزاییم

  
  انواع تمیز 

ممیز ظاهر شود، و )  صفتی یا-اسمی(صورت اسم، صفت، ضمیر و گروهی  تواند به تمیز درجمله می
  . نقش تمیز دارند کلمات مشخص شده در جمله، کنیم و هایی ذکر می در زیر براي هر کدام مثال

  
  اسم

  .)96-95: 1391گیوي،  انوري و( داند  خود میفرزندان معلم شاگردانش را -
  .)66: 1387ارژنگ، (  نامیدفریدون مادرش او را -
  

  صفت
  .)66: 1387، ارژنگ(  پنداشتمصمیمی من او را -
  .)116: 1391زاده،  طبیب(  ارزیابی کردمثبتها را   دولت پیشرفت-
  

  ضمیر 
  : ازتوانند نقش تمیز بپذیرند عبارتند در مجموع ضمایري که می

  . انگاشتم  نمیتوهر کسی را : ضمیر شخصی منفصل ) الف
  .)194: 1386انوري و گیوي، ( دانم  میخودممن شما را : ضمیر مشترك خود ) ب
  )که، چه( ضمایر پرسشی) پ

  نامند؟  میچهاو را 
  گفتند؟  میچههمدان را در قدیم 

شود که دردوران او زمانه از داوري   معرفی میکسیدر شاهنامه، جمشید ): کسی( مبهم ضمیر) ت
  . )214- 208: همان( آساید می

  
  )اي اسمی، صفتی، متمم با حرف اضافه(گروهی 

  .دانم  میر این کاي شایسته من او را -
  .)116: 1391زاده،  طبیب( خواندند  میجهان بانو او را -
  . بگوییمتاجیک و ترسوها را  ها حق داریم شهري  ما دهاتی-
  . )125: 1386انوري و گیوي، ( دانم  میهمین گریز از مرکز درنامم  زدگی می  آنچه را که غرب-
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  ممیز 
و » چندین«و » چند« نیز بین صفت مبهم و) دودعدد و مع(موصوف  گاهی بین صفت شمارشی و

توان  شوند و می میآورند که ممیز نامیدهعنوان واحد شمارش می ها کلماتی مخصوص به موصوف آن
 احمد سه باب دکان دارد: کرد، مثالها را با صفت شمارشی جمعاً صفت شمارشی مرکب فرض آن

  . )130: 1391انوري؛ گیوي، (
جز موارد  ،جلد، دست، دستگاه، رأس، فروند، قبضه، قواره، نفر، امروزه بهباب: مشهورترین ممیزها

مخصوصاً در زبان (رود  کار می به» تا«جاي این کلمات لفظ  اندك از قبیل توپ، دست، دوجین به
 .)130: 1391انوري؛ گیوي،  (».نبودم.. . تا قلندرحیف که من لچک به سر حریف سه«: د؛ مانن)محاوره

شوند که پنج موقعیت آغازین آن مربوط به  هاي اسم در یازده موقعیت گوناگون ظاهر می تهاصولاً وابس
هاي پیشین همه  هاي پسین؛ وابسته هاي پیشین است و شش موقعیت دیگر آن مربوط به وابسته وابسته
 خاص ي اي پسین یا متمم هستند یا افزودهه اما وابسته؛هاي عام براي گروه اسمی هستند افزوده

شود که  هایی اطلاق می به افزوده) هاي عام افزوده(هاي پیشین اسم   افزوده.)58: 1391زاده،  طبیب(
  . )210: همان( گویند گیرند، پنج موقعیت پیش از اسم را افزوده عام می پیش از اسم قرار می

  
  موقعیت چهارم

ت ممیگاه  پیش از خودشان هستند و هیچ عنصر يزها قرار دارند که اصولاً وابستهدر این موقعی
شوند، پیش از ممیزها غالباً یکی از عناصر متعلّق به موقعیت سوم یعنی انواع عددها  بدون آن ظاهر نمی

جاي عدد، یکی از  اما در فارسی گاهی به. )225: همان( چند دانه گندم کاشتم: گیرد؛ مانند می قرار
 ي رت آن ممیز وابستهز ممیزها قرار بگیرد که در این صوعناصر موقعیت دوم نیز ممکن است پیش ا

 جالب ]این تیپ آدم[:الف: شود؛ مثل کار برود جمله بد ساخت می شود و اگر بدون آن به همان عنصر می
صورت مفرد است،  آید، همواره به اسمی که پس از ممیزها می.)همان(  جالب است]تیپ آدم[: ب .است

  .)226: همان( شود مع باعث بد ساخت شدن گروه اسمی و جمله میصورت ج و آوردن آن به
   کاشتم ]چند دانه گندم[ :الف
  )همان(  کاشتم]ها چند دانه گندم[: ب

موقعیت چهارم و در نقش افزوده عام در گروه  هاي پیشین اسم است که درپس ممیز از وابسته
  .)458: همان( شود اسمی ظاهر می
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  انواع ممیز
میزهایی همچون ممیزهاي خاص به م. شوند کلی، خاص و عام تقسیم میي  به دو دستهممیزّها

کار  هاي مشخصی بهشود که با اسماطلاق می» نفر«و » قرص«، »قبضه«، »فروند«، »حلقه«، »رأس«
  .)226: 1391زاده،  طبیب( کار برد توان آنها را با هر اسمی به روند؛ نمی می
  اما ممیِّزهاي عام به ). غلط( چند حلقه ماشین: ب) صحیح(حلقه چاه دو رأس گاو، چند : الف

  : رود کار می شود که با معدودهاي بسیار گوناگونی به ، اطلاق می»گونه«و » تا«: ممیزهایی چون
  )همان.(گوسفند/ درخت/ آدم/ صد تا مروارید 

ک عدد هی ی است، اما گا فرد همواره به صیغه م،آید  اسمی که پس از ممیز می،چنان که اشاره شد
این حالت اسم  که در» دو رأس از«و » چندتا از«شود؛ مثلاً  ظاهر می» از«و یک ممیز با حرف اضافه 

در این موارد دیگر نه با ممیز . ها دو رأس از اسب: صورت جمع خواهد آمد، مثل پس از آنها همواره به
  .)همان( ]گروه اسمی[ها   اسب]سور[  ازدو رأس: بلکه با یک سور گروهی مواجهیم، مانند

شناس؛ سامعی  حق( سه تا قرص نان: شود؛ نمونه گاه با ممیزهاي عام یک ممیز خاص نیز همراه می
، عنصر ممیز از لحاظ معنایی با اسم همراه آن ارتباط دارد؛ به این معنی که )109: 1387و دیگران؛ 

 براي» جلد« :شوند، مثلاً هاي معنایی اسم برگزیده می با ویژگیهاي زبان و متناسب  ممیزها از میان واژه
  . )151: 1389 ،الدینی ةمشکو( .»انسان« براي »تن« ،»کتاب«
  

  هاي تمیز ویژگی
  : آید صورت جمع می تمیز گاهی به) الف

  . )213: 1387منصفی، صیادي، ( اند  گفتهخوشخویان نیکورویانخیرات حسان را 
  .گیرد فعل مجهول نیز تمیز میوم، علاوه بر فعل معل) ب

   .)212: همان( شود حسن در خانه حسنی نامیده می
  . بلند استيي سادهم، تبدیل جملۀ سادة کوتاه به جملهکار تمیز، علاوه بر رفع ابها) ج

  . )214: همان( خواند میالدین  الملک، غزالی را زین  خواجه نظام .ین استالد غزالی، زین
رود که اغلب به مفعول صریح و  کار می  و با افعال خاصی بهگیرد هاي فعل قرار می تمیز درگروه متمم) د

  . )53: 1384راسخ مهند،  (دارند متمم مفعولی نیاز
  .آورد )واژه بست( واژه توان پس ازآن پی براي تأکید، می) ه

  . )همان( ندگفت  میشهمدان را در قدیم اکباتان
است، به همین دلیل مفعول صریح جمله داراي ) کنار فعل( جایگاه اطلاع نو جمله تمیز همیشه در) و

  . )54: همان (دهد جز حامِل اطلاع کهنه جمله است آید که نشان می می» را«تمیز همیشه با 
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اي  له به جمله، جم)بسته اسم یا صفت بودن تمیز( جاي تمیز به» چگونه«یا » چه«با گذاشتن ) ز
  نامند  احمد را پهلوان می: آید گردد و در جواب چنین جمله پرسشی تمیز می پرسشی تبدیل می

  .)66: 1387ارژنگ،  و نیز، 51:  همان.ك.ر(  پهلوان نامند احمد را چه می
  

  تمیز در عربی
خود و  ابهام از ماقبل يکنندهان عربی تمیز اسمی نکره، غالباً منصوب و غالباً جامد که رفعدر زب
مفرد در مقابل جمله (= صورت مفرد   ذات یا نسبت و جزو فرعی جملات است که فقط بهکننده مشخص

 تفسیر، هاي ممیز،  تمیز به نام.)429: 1973 حسن،( آن است در» مِنْ«آید و معنی می) جمله شبه و
  . )731: 1388طبیبیان، ( آید تبیین و مبین نیز می

  
  انواع تمیز عربی

 تمیزي که از ذات رفع -1: گیرد دو نوع تمیز را در بر می» ابهام از ماقبل خود ي کننده رفع«عبارت 
ع نو  تمیز بر حسب ممیز به دو.)732: همان( کند  تمیزي که از نسبت رفع ابهام می-2. کند ابهام می

  .)417: 1973 حسن،(جمله   تمیز-2 ،یا ذات تمیز مفرد -1: شود تقسیم می
  

  تمیز مفرد یا ذات 
  : آید ها میاسم کند، پس از دو گروه ازتمیز مفرد، تمیزي است که از ذات رفع ابهام می

   اعدادهاي  اسم-2 ،ها ها و وزن ها و پیمانه ها، کیل مساحت: هاي مقدار که عبارتند از  اسم-1
 از این لحاظ که از )417: 1973حسن،: ؛ و نیز358: 1392 حسینی،  :؛ و نیز732: 1388طبیبان، (

  شود و از کند؛ تمیز مفرد گفته می  واحد است، رفع ابهام میيي واحد و یا آنچه که به منزله کلمه
   دشو این لحاظ که آن کلمه بیشتر محسوس و چیزي است جسم دار تمیز ذات به آن گفته می

  . )417 :1973 حسن،(
  :شود تمیز مفرد در چهار مورد واقع می

  .»هذا ذراع أرضاً«: بعد از مساحت، مانند -1
  .»عندي رطلٌ عسلاً«:  بعد از وزن، همچون-2
  .»أعَطیت الفقیرَ مداً قمُحاً«: بعد از پیمانه، مثل -3
  : بعداز عدد و آن بر دو قسم است -4

  » ندي ثلاثون قلماًع«:  عدد صریح، مانند:الف
  »کمَ سطراً کَتبّت«: ، مانند)کنایی عدد(عدد غیرصریح : ب
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 حسینی،( شود می گفته رود، اسم مقدار کار می به به واحدهایی که براي مساحت، وزن و پیمانه
  .تمیزاند» أرضاً، عسلاً، قمُحاً، قلماً، سطْراً«هايهاي بالا واژه در جمله.)359: 1392

   منصوب است -1: شود؛ از نظر اعراب، چهار وجه دارد می هاي مقدار واقع از اسماسمی که پس
 رفع بنا بر بدل -4 ،»مِنْ«  مجرور به حرف جر -3،  مجرور بنا بر مضاف الیه بودن-2، بنابر تمیز بودن

 .)360: همان( بودن
 دد را با عطف ذکراست که این تع بهتر) بیشتر از یکی باشد( که متعدد باشد تمیز مفرد زمانی 

: مانند) آمیختن(که هدف از تمیز مفرد مِتعدد معنی واحدي باشد، مانند، اختلاط  کنیم، مگر این
کار ببریم،  صورت عطف یا بدون آن به است این تعدد را به در این حالت جایز» عندي رطلٌ عسلاً سمناً «

: 1973 حسن،( پذیرد را می علیه ب معطوفشود، اعرا البته اسم بعد از حروف عطف معطوف نامیده می
429-430( .  

  : سازد گردد و تمیز را منصوب می  ملحق می)مساحت کیل، وزن و(چند اسم به اسم مقدار 
 هر چیزي که - 3،  هر اسمی که بر ناهمانندي دلالت کند- 2،  هر اسمی که بر همانندي دلالت کند-1

در این » لی خاتم ذهباًٌ«: یز که فرع بر تمیز باشد، مانند اسم مبهم قبل از تم-4، بر تعجب دلالت کند
تمیز است و در واقع تمیز اصل و اسم مبهم پیش از » یعنی از جنس«فرع بر تمیز » خاتم«نمونه واژة 

) 733: 1388طبیبان، ( هاي شبه مقدار و همچنین اسم )361: 1393حسینی،  (فرع است» خاتم«آن 
ها به سبب مشابهت تام و مطلقی که با  نوباً، نحیاً، در زبان عربی با این اسمذ: هاي شبه مقدار مثل اسم
  .)همان( اند هاي مقدار رفتار کرده هاي مقدار دارند همانند اسم اسم

عدد : عددصریح، ب: الف:  بر دو قسم استعدد است که اشاره شد مورد چهارم تمیز، بعد از
  ،  جمع و مجرور- 2 ، مفرد و منصوب-1 .ه حالت داردتمیز اعداد صریح س: الف). کنایی(صریح غیر

اعداد » تمیز«: معدود )361: 1392حسینی، :  و نیز421 و 413: 1973 حسن،(  مفرد و مجرور-3
   بیشتر جمعی است با لفظ قلّت و مجرور، جمع مکسري که معنی قلّت دارد» ثلاثه الی عشَره«
شت ناگزیر به همان جمع کثرت اضافه خواهد شد، اگر اسمی تنها جمع کثرت دا) 421: 1973حسن، (

  . )1209: 1388طبیبیان، ( »ثلاثه رجالٍ«: مثل
» کم« -2 ،استفهامی» کم «-1: بر دو گونه است» کمَ «):، کذا»کأَین«کم، کايّ  (صریح عدد غیر: ب

  : ندو اخوات آن مفرد و منصوب است، مان» عشرین«استفهامی همانند تمیز » کم«تمیز . خبري
»ضْتَدرهماً قب َاگر » کم»َر  پس از» کمحرف جريّ درآید، مجرور ساختن تمیز آن با حرف جرّ مقد
درنیاید، نصب تمیز » کمَ«اما اگر حرف جريّ بر سر » بکَِم دِرهمٍ اشتریت هذا؟«: جائز است، مانند» مِنْ«

استفهامیه و تمیز » کمَ«هرگاه بین ) 363: 1392حسینی، : و نیز 225: 1388طبیبان، ( آن واجب است
  : آورده شود؛ مانند» مِنْ«تمیز با حرف جرّ این صورت لازم است،  آن فعل متعدي فاصله شود در
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» کم«اي موجود باشد، حذف تمیز  هرگاه قرینه.)363: 1392حسینی، ( »کمَ قراتمُ من کتابٍ«
 .)364: همان( بوده است» کمَ درهماً مالکُ«اصل  که در» کم مالکُ«:  است، ماننداستفهامیه جایز

»َمفرد  رود و کار می خبري براي تکثیر به» کم جمع و مجرور و یا مانند تمیز مئَِه شَرهتمیز آن یا مانند ع
خبریه به خاطر اضافه » کمَ«تمیز ) 1227: 1388طبیبان، (» .کمَ دِرهمٍ أنَفقت«: و مجرور است، مانند

» کمَ أجیرٍ فی بیتٍ أبی«: شود، مانند ورت مفرد آورده میص گردد و غالباً بهبه آن مجرور می» کمَ «شدن
وسیله  تواند به و همچنین می» کمَ کتُُبٍ لی«: شود، مانند صورت جمع آورده است، به و همچنین جایز

» کمَ« هرگاه بین .)365، 1392نی، حسی(» کمَ مِنْ مرَّةٍ شاهدتُه«: گردد؛ مانند مجرور» مِنْ«حرف جرّ 
این حالت،  این صورت نصب تمیز واجب است زیرا در گردد، در اي ایجادخبریه و بین تمیز آن فاصله

 هرگاه .)همان( »کمَ لی عبداً«: به تمیز خود محال است، مانند» کمَ«اضافه شدن » وجود فاصله«
» کمَ خُضْت بحرَ الضَّلالِ« د حذف تمیز جایز است، مانندکن خبریه دلالت» کمَ«اي بر وجود تمیز  قرینه
  .)366-365: همان( بوده است» کمَ خوضهٍ خُضْت فی بحرِ الضّلال«اصل چنین  که در

»همانند » کذا و کاي »َروند و تمیز آنها منصوب و یا بیشتر مجرور به حرف  کار می براي تکثیر به» کم
در صدر سخن » کمَ«نیز همانند » کاي«، »نْ نبَیٍ قاتَلَ معهوکايَ مِ«: آیۀ است، مانند» مِنْ «جرّ

، تمیز )1227: 1388طبیبیان، (» ملکت کذا درهماً« آید در صدر سخن درنمی» کذا«آید، اما  درمی
  .)366: 1392حسینی، ( گردد همواره مفرد بوده و بنا بر تمیز بودن منصوب می» کذا«

عامل نصب یا جرّ مضاف الیه در تمیز مفرد، همان لفظ مبهم یعنی :  تمیز مفردعامل نصب و جرّ
عامل بر تمیز ) 422: 1973 حسن،( همان حرف جرّ است» مِنْ«است، اما عامل جرّ با حرف » ممیز«

  .)422همان، ( )ذات(خصوص تمیز مفرد  همه انواع به همیشه مقدم است، در
  

  )جمله(تمیز نسبت 
کند، تمیزي است که از متعلّق عامل، مانند فاعل یا رفع ابهام میا تمیزي که از نسبت  نسبت یتمیز

کند از معنی   تمیز جمله، تمیزي است که رفع ابهام می.)723: 1388طبیبیان، ( رفع ابهام کند مفعول
آن متعلّق به  جمله و آن معنی منسوب در) ... مبتدا و خبر/فعل و فاعل ( دو طرف اساسی) کلی(عام 

اگر در محل  )418: 1973 حسن، (شود می جزیی از اجزاي آن است و به این خاطر تمیز نسبت نامیده
  . )همان( فاعل یا مفعول باشد واجب است که منصوب باشد

تمیز منقول که خود شامل موارد ذیل ) الف :سازد تمیز در موارد ذیل ابهام نسبت را برطرف می
   :است

  .بوده است» فاض ماء الانِاءِ«که دراصل » فاض الاناء ماء« از فاعل، مانند  تمیز، منقول-1
  .بوده است» مح الارضِقَصدنا قَ «که در اصل» محاًقَنَا الارض ِ  حصد «تمیز، منقول از مفعول، مانند -2
  . بوده است» دٍ أَرجح مِنکْعقْل زی«که در اصل »  أَرجح منک عقلاًزید«: تمیز، منقول از مبتدا، مانند -3
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در تمییز نسبت منقول امکان حذف نقش تمییز و کاربرد آن در نقش فاعل یا مفعول وجود دارد؛ 
چه تفاوتی از نظر معنا در جمله ایجاد علت استفاده از تمییز، با وجود امکان حذف آن از جمله چیست؟ 

  . ) به کتاب بلاغت و مباحث تقدیم و تاخیرمراجعه(هاي بالا به آن اشاره کنید  در مثالشده است؟ 
. )361: 1392 حسینی،( »اللهِ دره فارساً«:  از چیزي نیست، مانند  منقول  گاه تمیز. تمیز غیرمنقول) ب

منقول  صورت فاعل یا مفعول و یا مبتدا ممکن نباشد، در این صورت تمیز، غیر هرگاه برگرداندن تمیز به
 منقول بر خلاف تمیز غیرمنقول است، زیرا در اصل فاعل یا مفعول و یا مبتدا شود، اما تمیز محسوب می

 اسم بعد از .)418: 1973 حسن،( بندي به اعتبار اصل آن است  این تقسیم.)362: همان( است بوده
 .)373: 1362حسینی، ( معناي فاعل نیست یا در معناي فاعل است، یا در: أفعل تفضیل دو حالت دارد

  شود و نصب آن واجب است که از نظر معنا  بعد از أفعل تفضیل در صورتی منصوب می) تمیز(اسم 
 »انَْت علا منْزِلکُ «در معنا فاعل است به تقدیر» منزلاً«؛ واژة »أنَْت أعلی منزلاً: فاعل باشد، مانند

  . )422: 1973حسن، :  و نیز373: 1392 حسینی،:  و نیز734: 1388طبیبیان، (
  رود این است که بتوان  کار می  تمیزي که در معناي فاعل بهفعل تفضیل نشانهبحث أ در

در این نمونه واجب است » منزلاً«، نصب واژة »أنْت أعلی منزلاً«: ي أفعل تفضیل فعل آورد، مانندجا به
   ن،طبیبیا( ».أنت علا منزلکُ «جاي أَفعل تفضیل فعل بیاوریم جاي آن فاعل و به توانیم به زیرا می

 . )373: 1392حسینی، :  و نیز735: 1388
  عنوان مضاف الیه واجب است؛  معناي فاعلی نباشد جرّ آن به تمیز بعد از أَفعل تفضیل اگر در

عنوان مضاف الیه واجب است، اگر اسمی غیر از تمیز  جرّ تمیز در این نمونه به» زید أَفضلُ رجلٍ«: مانند
طبیبیان، ( »أنَت افضلُ الناسِ رجلاً «:یز واجب خواهد بود؛ مانندبه أفعل تفضیل اضافه شود، نصب تم

منصوب » رجلاً «جایز است واژة) 423 :1973 حسن،: ؛ و نیز373: 1393حسینی، :  و نیز735: 1388
  که از نظر معنا، فاعل نیست و علّت تجویز مثال مذکور آن است که  آورده شود، با توجه به این

  : توان گفت یعنی نمی» رجل«کرد و هم به  اضافه» ناس«توان هم به  ا نمیر» لْأفضَ«أَفعل تفضیل 
 تمیزي که در معنا فاعل نیست، این ينشانه )373: 1392حسینی، ( ».أنت أفضلُ النَاسِ افضلُ رجلٍ«

ل شود، که بتوان أَفعل تفضی است که أَفعل تفضیل فردي از افراد جنس تمیز باشد واز آنجا شناخته می
» أفضلُ«دراین نمونه واژة » أَفضلُ رجلٍزید «:گذاشت، مانند »بعض «ي جاي آن واژه کرد و به را حذف

:  و نیز735: 1388طبیبیان،  (به اعتبار فردي که درآن مورد نظر است یکی از افراد جنس مرد است
  :  جایز استدر دو مورد» مِنْ«جر تمیز با حرف  )423 :1973 حسن،: ؛ و نیز374: 1392حسینی، 

   .»عندي شبِرٌ من ارضٍ«:  تمیز براي عدد نباشد، مانند-2 ،معناي فاعلی نباشد  تمیز در-1
  . )738-737: 1388طبیبیان، (
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آید که به دو نوع قیاسی و سماعی  تمیز جمله، پس از هر چیزي که بر تعجب دلالت کند در می
  و » اَکرم بأبی بکْرٍ أباً«: ید، مانندآمی» ل بما أفْعل و أفْعِ«قیاسی بر دو وزن . شودتقسیم می

 )736: 1388طبیبیان، ( اند جملات بالا تمیز و منصوب کلمات، أباً، رجلاً در» و ما أحَسنَ زیداً رجلاً«
   » ةًیا جارتا ما أنتِ جار«و » کفی به عالماً«و » حسبک بزیدٍ رجلاً«و » ماًللّهِ درك عال«: سماعی

که » اللهِ درك عالماً« جز رد بالا تمیز، تمیز نسبت است به  در همه موا.)423: 1973حسن، : زهمان؛ ونی(
 :این حالت هم تمیز نسبت است، اما اگر در سخن ضمیري غایب با مرجعی نامعلوم یافت شود؛ مانند در
خودش به   رفع ابهام کردن ازچنین حالتی نیاز تمیز به تمیز از نوع مفرد است، زیرا در» للّهِ دره فارساً«

اما اگر ضمیري غائب در سخن یافت . مراتب بیشتر از رفع ابهام کردنش از نسبت تعجب بدان است
و یا اگر ضمیر » اللهِ درك فارساً« :یا اگر ضمیر مخاطب باشد، مانند» اللهِ در زیدٍ فارساً «:نشود، مانند

 تمیز .)همان( تمیز از نوع نسبت است» زید اللهِ دره فارساً« :باشد، مانند غایب بوده و مرجع آن روشن
 از آن زمانی که بعد) جرّ با اضافه(نصب آن واجب و اضافه کردن ) قیاسی و سماعی( تعجبی ي در جمله

  .)423: 1973 حسن،( تعجب بیاید صحیح نیست
ست و این ضمیر مستتر با گاهی فاعل افعال مدح و ذم، ضمیر مستتري ا، تمیز در افعال مدح و ذم

داراي ضمیري » نعم«در این نمونه » وماً معشَرُهنِعم قَ«: شود، مانند تمیزي نکره و منصوب تفسیر می
: 1388طبیبیان،  (آید مبتدا به شمار می» معشرُه«شود و  تفسیر می» قوماً«مستتر دستوري استکه با 

حسینی، ( ».عشر شهراً انَّ عِده الشهُّودِ عندااللهِ إثنا« :آیۀ نندشود، ما گاه تمیز براي تأکید آورده می ،)916
1392 :382( .  

  
  هاي تمیز ویژگی

جاهایی عدم مطابقت کند  هایی مطابقت و در در جایگاه) ممیز(تمیز جمله واجب است با اسم قبل 
 واجب است در حالت زیر )428: 1973 حسن، (در سه موضوع مطابقت یا عدم مطابقت برتري دارد

 جمله یک چیز واحدي باشد یعنی هر در) ممیز(اگر تمیز و اسم قبل از آن  -1: مطابقت داشته باشد
علی و علی : فالرَّجلُ هوکَرُم علی رجلاً : باشد، مانندکند به نوعی مدلول دیگر  چه بر آن دو دلالت می

  . )همان( بع هم هستند، در عدد و مفرد و جمع و مذکر و مونث بودن تا)الرجّلُ: هو
یک چیز واحد نباشند و اسم سابق جمع باشد و تمیز مصدر باشد، ) ممیز(اگر تمیز با اسم سابق  -2

کند و بر این انواع منطبق  دلالت) ممیز( شود، تا به اختلاف افرادِ اسم سابق تمیز در این حالت جمع می
جمع ) أعمالاً(اء أعمالاً، پس تمیز سِرَ الاشْقیخَ: نسبت داده شود، مانند) اسم سابق(شود و به آن 

کند، این اعمال مختلف الانواع هستند و هر یکی از این انواع  شود، با هدفی معین، هدفی که بیان می می
  . )همان( افراد جنس و اسم سابق است منسوب به یکی از
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جمع متعدد، غیرمصدري باشد  اگر تمیز غیر از اسم سابق باشد، ولی اسم سابق جمع باشد و تمیز -3
، تا )آباء (پس تمیز جمع شده) کَرُم الأْوَلاد آباء«: شود، مانند پس براي رفع ابهام احتمالی، جمع می

: گفتیم بستیم و می که جمع آن دلالت کند، بر هر فرزند پدري که برادر نیستند، اگر آن را جمع نمی این
   شویم که آنها برادرند و از یک پدر واحد هستند  دچار اشتباه میبه احتمال قوي» کَرُم الاولاد أباً«
  . )همان. ك. ر(

 اگر معنی تمیز بر یک نفر دلالت -1). هماننیز، : (واجب بودن عدم مطابقت در سه موضع زیر است
هنگامی که (» کَرُم الاولاد أباً «:این صورت عدم مطابقت واجب است مانند کند نه افراد متعدد در

 اگر تمیز غیر از اسم سابق بود، ولی اسم سابق مفرد باشد و تمیز جمعی - 2 ).رزندان یک پدر باشندف
مصدري و هدف از جمع تمیز، رفع ابهام احتمالی باشد،  غیر کند و که بر چیزهاي متعدد دلالت می باشد
شد که همانا د ایجاد میپس اگر تمیز با اسم سابق مطابقت داشت، تردی» نطُفِ المتعلم أثواباً «:مانند

 زمانی که تمیز مصدري باشد که -3. منظور یک لباس است، براي رفع این ابهام تمیز جمع شده است
ها تمیز یک  این  علاوه بر.)همان( »أحسن الجنود عملاً«:  بیان اختلاف انواع نباشد، مانندآن هدف از

) غیرثابت(خلاف حال عربی که ویژگی منتقل  بر(کیفیت و ویژگی لازم و ثابتی است براي صاحب خود، 
  . )733: 1388طبیبیان، ( است

  
  عامل تمیز 

  رده، ازآن رفع ابهام عامل نصب در تمیز ذات همان اسمی است که تمیز آن را تفسیر ک
حسینی، :  و نیز732: 1388طبیبان، ( »لَه منوانِ عسلاً و تمَراً«: در جملۀ زیر» منوان«: کند، مثل می

  : فعل است که پیش از آن آمده است، مانند  در تمیز نسبت همان فعل یا شبه.)367 :1392
نیست،  طور مطلق جایز  مقدم کردن تمیز بر عامل خود به.)732: 1388 طبیبیان،( »طاب زید نَفْساً«

   »شیباً إشتَعلَ الرأس«:  شودخواه جمله، بنابراین صحیح نیست گفته خواه تمیز مفرد باشد و
توان  نیست و نمی جستن تمیز بر عامل خود، جایز  سیبویه، پیشیي به عقیده. )367: 1392حسینی، (

جستن تمیز بر    به عقیدة کسائی، مازنیّ، مبردّ پیشی.)738: 1388طبیبیان، ( »نفساً طاب زید«گفت 
متصرّف باشد،  غیراگر » شیباً إشتَعلَ رأسی«: توان گفت می است و عامل خود، اگر متصرّف باشد جائز

و خواه » زیداً رجلاًماأحَسنَ  «:اند، خواه عامل فعل باشد، مانند نسته    جستن تمیز را بر آن ممنوع دا پیشی
گاهی عامل متصرّف است ولی از نظر همه نحویان » عندي عشرون درهماً«: فعل نباشد، مانند

بر » رجلاً«جستن  دراین نمونه پیشی» کفی بزیدٍ رجلاً«: جستن تمیز بر آن ممنوع است، مانند پیشی
زیرا این فعل به معنی فعل تعجب است که فعل . نیست چه فعل متصرّف است جایز اگر» کفی« فعل

حسینی، : همان؛ و نیز( باشد می» مااکفاه رجلاً«به معنی » کفی بزیدٍ رجلاً« و باشد غیرمتصرّف می
1392 :367(.   
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  فوائد تمیز
  :ن فواید تمیز را این گونه محاسبه کردتوا کلی می طور به
  .»عندي منوانِ عسلاً«: ازد، مثل س جنس شی معین شده را مشخص می -1
  .»عندي عِشرون درهماً«: سازد، مثل معدود عدد را معلوم می -2
  .»کمَ درهماعًندك«: سازد، مثل جنس مقدار مبهم را معین می -3
  .»و أفضلُ منِیّ عِلماًه«: کند، مثل ت فضیلت را آشکار می جه-4
  .)358: 1393حسینی، ( »طاب زید نفساً«: سازد، مثل نسبت مبهمی را برطرف می -5
  

  بررسی تطبیقی تمیز در زبان فارسی و عربی
زبان عربی نیز دو نوع تمیز وجود   ممیز؛ و در-2 ، تمیز-1: دارد در زبان فارسی دو نوع تمیز وجود

قابل بررسی با » ممیز«با توجه به متن اصلی تمیز در هردو زبان، .  نسبت تمیز-2 ، تمیز مفرد- 1: دارد
هایی از هر دو زبان  در ذیل با آوردن مثال. است» تمیز نسبت« قابل بررسی با »تمیز«و » تمیز مفرد«

پردازیم و نکات اشتراك و اختلاف هر دو را بیان  در هر دو نوع تمیز به بررسی تطبیقی تمیز می
   .کنیم می

چند «عنوان واحد شمارش، بین عدد و معدود و بین صفت مبهم  فارسی کلمات مخصوصی که به در زبان
هاي  هاي مقدار و شبه مقدار و اسم عربی نیز تمیز مفرد بعد از اسم در. نامند آورند ممیز می می» و چندمین
  .شود ت کند، لفظ ممیز اطلاق می مقدار دلال هاياي که بر اسم به هر کلمهدر هر دو زبان. آید اعداد می

   عندي ذراع أَرضاً -2.  من یک متر زمین دارم-1: مساحت: مثال
هر دو واژه در هر دو زبان ممیز کنند،  که دلالت بر مساحت می) متر و ذراع(مثال بالا، دو واژة  در

مثلاً در . پذیرد نقش مینقش نیست و بسته به جایگاه آن در جمله » ممیز«در عربی . شوند نامیده می
ی ممیز به تنهایی نیز در زبان فارس. تمیز مفرد است» أرضاً«مبتداي مؤخر است و واژة » ذراع«جمله بالا 

مفعول » یک متر زمین«پذیرد، مثلاً در جمله بالا   و بسته به جایگاهش در جمله نقش مینقش نیست
  .من به ده جلد کتاب نیاز دارم: م نیز ظاهر شود، مانندتواند در جایگاه متم ممیز می. است» دارم«فعل 
  .  عندي رطلٌ عسلاً-2.  من یک سطل عسل دارم-1وزن ): الف

و اسم بعد از آنها صدق » رطلٌ و سطلٌ «ي مورد دو واژه در  بیان شد، آنچه که در ذیل مساحتتمام
که » مداً«.  قمُحاًت الفقیرَ مداً أعطی-2.  من یک من گندم به فقیر اعطاکردم- 1 پیمانه): ب .کند می

نیز معادل واژة » قمحاً «ي  و واژه معادل فارسی آن است در نقش مفعولی ظاهر شده است»من«
نقش مفعولی » من و گندم«: یعنی» ممیز و ممیز«فارسی است و نقش تمیزي دارد اما در  »گندم«

   .دارند
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یک، دو : (صریح مثل. صریح رسی و چه در عربی، صریح یا غیرچه در فا: عدد دو نوع است: اعداد): ج
 من به ده -1 .عربی در» کم، کاین، کذا«در فارسی و ) چند و چندین، چه بسیار (: مثلصریح ؛ غیر...)و

   انا أطْلُب عشْرَ کتُُبٍ -2 .جلد کتاب نیاز دارم
در نقش مفعولی و » عشر «ی لفظعرب در نقش متممی ظاهر شده ولی در» ده جلد کتاب«: در فارسی

  .علاوه بر نقش تمیز داراي نقش مضاف الیهی است» کتب«
: و خبري دارددو معناي پرسشی » کم«اعداد غیرصریح در عربی را بیان کردیم و اشاره شد که 

» کم«که در این مثال » کمَ کتاباً طالعت«مثال . در فارسی است» چند و چندتا«پرسشی معادل » کم«
. مفعول است» کتاب«صفت مبهم و » چند یا چندتا«ل و اسم بعد آن تمیز است ولی در فارسی مفعو
در فارسی است، » بسیار«دارد و معادل قید  خبري معناي تکثیر» کم«. در آن ممیز است» تا«که 

د و خاص گنجهاي شبه مقدار عربی، در ممیز فارسی نمی بحث تمیز اسم. »کمَ دِرهمٍ أنَفقت«: مانند
  . زبان عربی است

  
  هاي مشترك تمیز در فارسی و عربی ویژگی

  .کننددر هر دو زبان هر دو رفع ابهام می) الف
  .شمارند مسلمانان یکدیگر را برادر می- 2 . من یک سطل عسل دارم- 1: فارسی
  . حصدنا الارض قُمحاً- 2.  عندي رطلٌ عسلاً-1: عربی

رفع ابهام از ذات و ) 1(کنند، در مثال بالا، جملات شماره نسبت میهر دو رفع ابهام از ذات یا ) ب
  .کنندرفع ابهام از نسبت می) 2(شماره 

  .روددر هر دو زبان غالباً در جملات معلوم کار می) ج
  .مادرش او را فریدون نامید: فارسی
  طاب زید نفساً: عربی

  .صورت مفرد و جمع بیاید تواند به  در هر دو زبان می)د
  .گفتند رستم پسري داشت که او را سهراب می: فارسی

  .خوانند سازان میهن می آموزان را آینده  دانش-
  . اشتریت کیلواً سمناً- : عربی

  . أطَلُب عشرَ کتُُبٍ-
  . بلند استي ي ساده ي کوتاه به جمله ي ساده ، علاوه بر رفع ابهام، تبدیل جملهکار تمیز) ه

  .خواند الدین می الملک، غزالی را زین خواجه نظام.  استالدین غزالی، زین: فارسی
   .طاب زید نفساً: عربی



  79  بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

 

  .کند دار رفع ابهام می تمیز ذات عربی و ممیز در فارسی بیشتر از کلمات محسوس و جسم) و
  .من به ده جلد کتاب نیاز دارم: فارسی
  عندي رطلٌ عسلاً: عربی

  .اند ، هم محسوس و هم داراي جسم»بعسل و کتا«هاي بالا، دو واژة  در مثال
عطف ظاهر » و«تمیز مفرد عربی و اسم بعد از ممیزهاي فارسی بیشتر از یکی باشد در این صورت با ) ز

  .شوند می
  .من به ده رأس گوسفند و گاو نیاز دارم: فارسی
  عندي رطلٌ عسلاً و سمناً: عربی

که  خلاف حال بر(ابتی است براي صاحب خود یک کیفیت و ویژگی لازم و ثتمیز در هر دو زبان ) ح
  .است)) غیرثابت(ویژگی منتقل 

  .خوانند مرکز خوزستان را اهواز می: فارسی
  .طاب زید نفساً: عربی

  .کند، جمله تمیز بگیرد یا نه فعل تعیین می. فعل عامل مشترکی در هر دو زبان براي تمیز است) ط
  .رندشمامسلمانان یکدیگر را برادر می: فارسی
  .طاب زید نَفْساً: عربی

  صورت مفرد  هاي مقدار و اسم بعد از ممیزهاي فارسی همواره بهبعد از اسم) تمیز مفرد( اسم )ي
  .آید می) در مقابل جمع(

  درخت/ آدم / هزار گونه اندیشه : فارسی
  عندي منوانِ عسلاً: عربی

دو رأس «، »چند تا از«آید؛ مثلاً  می» از«البته در فارسی گاهی یک عدد و یک ممیز با حرف اضافۀ 
آمد، اما در این موارد دیگر نه با ممیز  صورت جمع خواهد که در این حالت اسم پس از آن همواره به» از

  .بلکه با یک سورگروهی مواجهیم
  .گیرد در هر دو زبان، علاوه بر فعل معلوم، گاهی فعل مجهول تمیز می) ك

  .شود میده میحسن در خانه حسنی نا: فارسی
  .نُظفِ المتعلم أثواباً: عربی

  . شود  کند، لفظ ممیز اطلاق می مقدار دلالت هاي اي که بر اسم  به هر کلمهدر هر دو زبان) ل
  ذراع: عربیمتر؛ : فارسی
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  هاي متباین تمیز در فارسی و عربی ویژگی
  .فارسی نیست در عربی نکره و جامد بودن تمیز مطرح است، در  .أ 

  . عندي رطلٌ عسلاً:عربی
له مربوط أبندي به این مس در فارسی ممکن است هم معرفه و هم نکره باشد و اساس این تقسیم

  . )213: 1388 زاده، طبیب( نظر براي گوینده و شنونده آشنا هست یا خیر شود که آیا اسم مورد می
  .ي اصلیها فارسی جزو نقش هاي فرعی و فضله است؛ ولی در تمیز در عربی جزو نقش   .ب 
  .تمیز در عربی علاوه بر رفع ابهام، به ندرت نقش تأکیدي دارد  .ج 

  .انَّ عِده الشهورِ عندااللهِ إثنا عشَر شهراً
  .توانند تمیز واقع شود ولی در عربی مطرح نیست در فارسی می) مشترك(ضمیر   .د 

  .دانم من شما را خودم می
عنوان یک قاعده درآمده، اما در فارسی  اصل تمیز عربی، فاعل یا مفعول یا مبتدا است، و این به  .ه 

  . است نیامده عنوان یک قاعده کلی در مسند یا مفعول است که این امر هنوز به
ی در فارسی افعال خاصی تواند تمیز بگیرد ول می) لازم و متعدي(در عربی هر فعلی و هر نوع فعلی  .و 

  ...).پنداشتن، دانستن و: (گیرند  تمیز میهستند که
  .آورد )واژه بست(توان، براي تأکید، پس از تمیز پی واژه   میدر فارسی  .ز 

  .گفتند  میشهمدان را در قدیم اکباتان
رود که اغلب به مفعول کار می گیرد و با افعال خاصی به تمیز فارسی، در گروه متمم فعل قرار می  .ح 

ملات داراي فعل متعدي صریح و متمم مفعولی نیاز دارند، ولی در عربی، این طور نیست که حتماً در ج
  .او مس را طلا کرد: کار رود، فارسی به

جز  به. رود؛ که بیشتر در زبان محاوره کاربرد دارد کار می به» تا«جاي همۀ ممیزهاي فارسی لفظ  به  .ط 
  .»یک«عدد 

  .است کار رفته ترتیب به جاي ممیزهاي تخته، جلد، به به» تا«تا کتاب؛ لفظ  چهارتا فرش، چند: فارسی
گاه بدون آنها  است و هیچ )هاي اشاري اعداد، صفت( در فارسی، ممیز وابستۀ عنصر پیش از خود  .ي 

  .ده جلد کتاب: هاي اشاري، مانند نواع اعداد اما گاهی صفت شود، غالباً یکی از ا ظاهر نمی
. است ولی تمیز فارسی معنی خاصی ندارد» از چه نظر، از چه جهت«تمیز نسبت در عربی به معنی   .ك 

شود، از چه نظر؟ هرچه در جواب آمد نقش تمیز  شود طاب زید، سؤال می مثلاً در عربی وقتی گفته می
  .طاب زید نفساً: دارد

ها  الیه و بدل ظاهر شوند ولی در فارسی ممیز هاي مضاف توانند در نقش هاي مقدار در عربی می اسم  .ل 
   .شوند ها هستند ظاهر نمی که مطابق آن



  81  بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

 

  .ده جلد کتاب نیاز دارممن به : فارسی
است که در » یک سطل روغن«؛ در فارسی »رطلٌ زیت«؛ معادل »رطلٌ زیت«عندي رطلُ زیتٍ یا : عربی

  .کار رفته است نقش مفعولی به
کار رود حال آنکه در  عطف به» و«است بدون  تمیز مفرد در عربی اگر بیشتر از یکی باشد جایز  .م 

باشد، معنایی چون  است که معناي واحدي داشته در صورتی جایزنیست، البته در عربی  فارسی جایز
  .عندي رطلٌ عسلاً سمناً: ، مانند)آمیختن(اختلاط 

   .د، بیشتر قلّت ولی درفارسی نهتمیز مفرد بعد از عدد در عربی مفهوم قلتّ و کثرت دار  .ن 
  .ت استکه جمع کثر »عندي ثلاثه فلوسٍ« گویند و کمتر می» عندي ثلاثه أفلسٍ«: عربی

  أنت أعلی منزلاً: عربی .شبه فعل عامل خاص تمیز عربی است  .س 
  .آید در عربی قبل از تمیز در فارسی بعد از تمیز می) فعل(عامل   .ع 

  .فجرنا الارض عیوناً: عربی .شمارند مسلمانان یکدیگر را برادر می: فارسی
) عدد، مفرد و جمع( از نظر) ممیز(تمیز عربی در بعضی حالات واجب است با اسم قبل خود   .ف 

  .»خَسِرَ الاشقیاء أعمالاً«، » ًکَرُم علی رجلا« :باشد، مانند مطابقت داشته
   :عدم مطابقت تمیز عربی به لحاظ مفرد و جمع در بعضی حالات واجب است، مانند  .ص 

   .»کَرُم الاولاد أباً«و  »نظُفِ المتعلم أثواباً«
 مطرح بندي شوند ولی در عربی این تقسیم م تقسیم میدر فارسی ممیزها به دو دسته خاص و عا  .ق 

اند؛ یک قرص نان؛  هاي نان، تفنگ همراه اند چون تنها با واژه ؛ خاصقرص، قبضه: مثل: نیست؛ خاص
  .یک قبضه تفنگ

  / درخت / هزار گونه آدم . روند کار می هاي گوناگون به اند چون با اسمگونه، رأس؛ عام: مثل: عام
  گوسفند/ اسب / گاو اسب؛ ده رأس 

  .هو أفضلُ مِنیّ عِلماً: کند، همچون عربی جهت فضیلت را آشکار می تمیز در  .ر 
.  چه در فارسی چه در عربی مربوط به نادستوري بودن جمله استأله رفع ابهام، و مسيدستورتمیز   .ش 

در . شودمینامیم؛ دانشمند در این جمله اگر حذف شود جمله نادستوري  ما او را دانشمند می: مثلاً
طاب زید نفساً در این مثال حذف : کند، مثلعربی هم در تمیز نسبت که از متعلّق عامل رفع ابهام می
هاي چهار جزئی نامیدن مسند در جمله. کندنفس به مانند دانشمند، جمله را مبهم و نادستوري می

گوییم؛ در ما به او قهرمان می: ثلاًرساند؛ م است که نسبتی را به نهاد می براي تمیز بر این امر بنا شده
ي  از جهت گستره. ایمواقع این زیر ساخت متصور است که او قهرمان است و قهرمان را مسند نامیده

 در جملۀ فارسی با نوشتن زیرساخت تمیز باز جمله این است که در يمعنایی تنها تفاوت این دو گونه
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: شود طاب زید نفساً، می: گردد؛ مثلاً ل و مفعول بر میسه جزئی مسند است؛ ولی در عربی به اصل فاع
دلیل ماهیت زبانی عربی و فارسی و ساخت  تفاوت این دو گروه در فارسی و عربی به. طابت نفس زیدٍ

   .نحوي این دو است
نامیم، ترجمه  ما او را دانشمند می: رود، مثلاً کار می صورت مفعول دوم به تمیز فارسی، در عربی به

. و فجرنا الارض عیوناً: یا این آیه شریف. عنوان مفعول دوم منصوب است و به» علمناه عالماً«شود،  می
 هایى بر شکافتیم و از زمین چشمه). فولادوند( ها جوشانیدیم از زمین چشمهو :  فولادوندي ترجمه

ینَ کَفَروُا وماتُوا وهم کُفَّار نَّ الَّذِیا آیه شریف ا). المیزان( بشکافتیم هاي زمین را و چشمه). خرمشاهی(
در حقیقت کسانى که کافر شده و ). 71 /عمران آل( فَلَنْ یقبْلَ مِنْ أحَدِهمِ مِلءْ الأَْرضِ ذَهبا ولَوِ افتَْدى بِهِ

ر این د... فدیه دهند] براى خود[زمین را پر از طلا کنند و آن را ] فراخناى[چه  اند اگر در حال کفر مرده
  .است جزء متمم تبدیل شده مثال ذهباً که تمیز است به

  
  گیري نتیجه

. اما بیشتر اختلاف دارند تا اشتراك ؛تمیز در فارسی و عربی داراي وجوه مشترك و متباین است
   ،تر الرغم این کاربرد وسیع علیدارد و تري  تمیز در زبان عربی نسبت به زبان فارسی کاربرد وسیع

 .آید شمار می تمیز در زبان فارسی از اجزاء اصلی کلام بهاما  .آید شمار می  فرعی کلام بهجزوِ اجزاء
تمیز چه در . زدایی از جمله و کلمه در کلام است ، ابهام زبان هر دو تمیز درترین ویژگی مشترك مهم

ه ویژگی ک» حال«خلاف  بر(زبان عربی و چه فارسی یک ویژگی لازم و ثابتی است براي صاحب خود، 
 تمیز در جمله و کلام يکنندههر دو دستور زبان تعیین ترین عاملی که در مهم. است) غیرثابت(منتقل 

 با توجه به متن اصلی .گیردشود؛ فعل است که اغلب فعل معلوم و به ندرت فعل مجهول تمیز می می
سی با تمیز ذات یا مفرد درعربی و بق و قابل برر   دو زبان، ممیز در زبان فارسی به نوعی مطا تمیز در هر

تمیز فارسی به نوعی مطابق و قابل بررسی با تمیز نسبت یا جمله در عربی است و در هر دو زبان رفع 
تمیز در جملات عربی غالباً منقول از فاعل، مفعول و مبتدا است و این . کنندابهام از ذات یا نسبت می

اند؛ در اصل مفعول یا مسند  در فارسی نیز بعضی گفته. تدر عربی یک اصل پذیرفته شده براي همه اس
   ولی این اصل در فارسی، ؛ استيتر  صحیحتر و  نویننامگذاري  در اصل،است، مسند بودن تمیز

  .مند نشده است مثل اصل عربی فراگیر و قاعده



  83  بررسی تطبیقی تمیز در دستور زبان فارسی و عربی

 

  ها یادداشت
متممی تغییر حالت این گونه جملات در زبان فارسی معیار کاربرد کمی دارند و اغلب به شکل  -1

 .مدیر به دانش آموز جایزه داد: دهند می
اسمی که (ل  نشانه دیگري بیان کردند، این است که تمیز از جنس مفضَّ،423: 1973حسن، : نیز و -2

  . است) برتري داده شده
  

  منابع 
  هاي فارسی کتاب

  .فاطمی: ران، چاپ دوم، ته1 دستور زبان فارسی ).1391 (گیوي، حسن؛ حسن انوري  احمدي.1
  .فاطمی: ، چاپ بیست و دوم، تهران2 دستور زبان فارسی ).1386 (گیوي انوري، حسن؛ حسن احمدي.2
  . قطره: ، چاپ پنجم، تهراندستور زبان فارسی امروز ).1387 (ارژنگ، غلامرضا. 3
  . مدرسه: اندستور زبان فارسی، چاپ اول، تهر ).1387(و دیگران محمد؛ سامعی، حسین  شناس، علی  حق.4
  .اساطیر:  زبان فارسی، چاپ سوم، تهران سادةدستور ).1384(شریعت، محمدجواد . 5
  گردان در دستور وابستگی،  هاي خود دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه ).1391( زاده، امید  طبیب.6

  .مرکز: چاپ اول، تهران
دانشگاه : پایۀ نظریۀ گشتاري، چاپ یازدهم، مشهد  زبان فارسی بر دستور ).1389(الدینی، مهدي    مشکوة.7

  .فردوسی مشهد
  

  هاي عربی کتاب
  . کبیر امیر: حمید طبیبیان، چاپ دوم، تهران عقیل، سید شرح ابن ).1388(عقیل   ابن.1
  . دارالمعارف: النحوالوافی، چاپ سوم، مصر ).1973( حسن، عباس .2
  . قدس: علی حسینی، چاپ بیستم، قم دمبادي العربیه، سی ).1392( شرتونی، رشید .3
  

  مقالات
  .215-209، دستور، شمارة چهارم، »هایی دربارة تمیز تهفناگ ها و نکته«منصفی،  رضا؛ مصطفی  صیادي، احمد.1
  .215-207 ، دستور، شمارة پنجم،»نقدي بر نقد تمیز«). 1388 (زاده، امید طبیب. 2
   .54-47، دستور، هفتم، سوم، »هاي تمیز در زبان فارسی گیبررسی ویژ«. )1384 (راسخ مهند، محمد. 3
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